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»فرهیختگان« مولفه‌های اصلی منظومه فکری امام )ره( را
  از زبان ایشان بازخوانی می‌کند

مکتب
 جماران

فرهیختگان با گذشت بیش از سه‌دهه از ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی و در شرایطی که جامعه تحولات بسیار زیادی 

را در این سال‌ها تجربه کرده، آرا و اندیشه‌های وی برای عبور از چالش‌های اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و... همچنان 

راهگشاست. شبهه‌افکنی‌ها، بی‌توجهی‌ها یا غفلت‌های موردی کارگزاران، دستگاه‌ها و شاید حتی طیف‌هایی از مردم 

از عملیاتی کردن میراث امام)ره( و تبعات منفی آن شاید دلایل مناسبی برای اثبات ضروری بودن بازخوانی اندیشه‌ها 

و چارچوب فکری حضرت امام)ره( در حوزه‌های مختلف باشـــد.  اجمالا با توجه به اهمیت راهبردی مقوله‌هایی چون 

عدالت، آزادی، استکبارســـتیزی و نوع مواجهه با جریان تحجر، گزارش پیش‌رو چکیده‌ای از دیدگاه‌های رهبر فقید 

انقلاب در این حوزه‌ها را که از قضا امروز نیز جزء مسائل مبتلابه جامعه به‌شمار می‌آیند، مورد بازخوانی قرار داده است. 

ادامه از صفحه ۱۴

راهبردراهبرد @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

زادی در منظومه فکری امام خمینی)ره( آ

آزادی را به‌جرات می‌توان یکی از پربسامدترین مسائل جمهوری اسلامی در 

طول چهاردهه گذشـته دانسـت؛ مسـاله‌ای که دامنه آن به‌دلیل ماهیتش، 

تنهـا بـه مباحـث نظـری و مجامع دانشـگاهی محدود نشـده و همـواره مبتلا 

بـه اقشـار مختلـف جامعـه بـوده اسـت. حـدود و ثغـور آزادی، شـاخصه‌ها و 

مصادیـق آن و... البتـه در ایـن سـال‌ها هیـچ‌گاه مـورد اجمـاع طیف‌هـای 

مختلـف جامعه‌شناسـان، سیاسـیون، اندیشـمندان، حتـی حاکمـان و... 

نبـوده و عمدتـا هریـک مبتنی‌بـر گرایش‌های فکری و سیاسـی خود، قرائتی 

متفـاوت از لـوازم آزادی ارائـه داده‌اند. 

بنیانگذار انقلاب اسالمی اما در سـال‌های حیات خود چارچوب روشـنی را 

در ایـن بـاره به‌تصویر کشـیدند؛ چارچوبی که بازگشـت بـه آن احتمالا خیلی 

از چالش‌هـای کنونـی اجتماعـی در ایـن زمینه را نیز مرتفع خواهد سـاخت. 

از نظـر امـام خمینـی)ره( آزادی یکـی از امـور فطـری و بنیـادی اسالم اسـت 

و بر این اسـاس در جمهوری اسالمی »مردم عقیده‌شـان آزاد اسـت، کسـی 

الزام‌شـان نمی‌کند که شـما حتما این عقیده را باید داشـته باشـید، کسـی 

الـزام نمی‌کنـد شـما را کـه حتمـا از این راه بروید، کسـی الزام نمی‌کند که در 

کجا مسـکن داشـته باشـید یا در آنجا چه شـغلی را انتخاب کنی.« )صحیفه 

نـور، ج 9، ص 88( ایـن نـوع نـگاه رهبـر فقیـد انقالب بیـش از هرچیـز بـاور 

ایشـان به آزادی عقیده را به تصویر می‌کشـد و حکایت از آن دارد که اعمال 

هیـچ نـوع محدودیتـی در ایـن بـاره پذیرفتنـی نیسـت. این البتـه به‌منزله آن 

نیسـت که حضرت امام نسـبت به طرح کلیاتی نظری در این باره اکتفا کرده 

باشـند و اشـارات صریـح ایشـان بـه ابعـاد و حـدود و ثغور و مرزهـای آزادی در 

حوزه‌هـای مختلـف حاکـی از توجـه ویژه ایشـان نسـبت به این مقوله اسـت. 

 از آنجـا کـه هیچ‌مکتبـی قائـل بـه آزادی مطلـق نیسـت، حضـرت امـام نیـز 

بـه وجـود چارچوب‌هایـی بـرای ایـن مسـاله در مکتـب اسالم قائـل بودنـد؛ 

چارچوب‌هایـی کـه ریشـه در قانـون و شـرع داشـت: »آزادی در اسالم در 

حـدود اسالم اسـت، در حـدود قانـون اسـت، تخلـف از آن نشـود بـه خیـال 

اینکـه آزادی اسـت.« )صحیفـه امـام، ج 9، ص 150(

  حدود آزادی

1. حضـرت امـام منطـق و قانـون را از جمله بدیهی‌ترین چارچوب‌های آزادی 

تلقـی می‌کننـد: »گفتـه می‌شـود کـه مـردم آزادنـد، یعنـی آزاد اسـت انسـان 

که بزند سـر مردم را بشـکند؟! آزاد اسـت که قانون‌شـکنی بکند؟! آزاد اسـت 

کـه برخالف مسـیر ملـت عمـل بکنـد؟! آزاد اسـت کـه توطئـه بکنـد بـر ضـد 

ملـت؟! اینهـا آزادی نیسـت، در حـدود قوانیـن در حـدود کارهـای عقلائـی 

آزاد اسـت.« )صحیفـه نـور، ج 6، ص 192(

2. نظـم و آرامـش در هـر جامعـه‌ یکی از مهم‌ترین و اساسـی‌ترین مسـائل در 

قـوام آن جامعـه اسـت، از ایـن رو حضـرت امـام معتقدنـد هرنـوع آزادی که به 

ایـن موضـوع منتهـی شـود درحقیقـت خود نوعی سـلب آزادی اسـت. »حالا 

کـه آزاد شـدیم خودمـان را بـه هرج‌ومـرج بکشـیم؟ حـالا کـه آزاد هسـتیم بـه 

زیردسـتان خودمـان ظلـم کنیـم؟ حـالا کـه آزاد هسـتیم، برخالف نظامـات 

اسالمی و برخالف نظامـات ملـی عمل کنیم؟ هرج‌ومرج بـه پا کنیم؟ چون 

آزاد هسـتیم؟ تحـت هیچ‌قاعـده نباشـیم تحـت هیچ‌یـک از قواعد اسالمی و 

ملـی نباشـیم؟ اگـر این‌طـور باشـد آزادی را سـلب کرده‌ایـم.« )صحیفـه نـور، 

ج 7، ص 43 – 42(

3. حضـرت امـام سوءاسـتفاده از آزادی و بهره‌گیـری از آن در جهـت توطئـه 

علیـه نظـام اسالمی را نیـز فاقـد موضوعیـت می‌دانسـتند و به‌صراحـت ایـن 

دسـتاویز را از کـف گروه‌هـای معـارض خـارج می‌کردنـد. »آزادی غیـر توطئه 

اسـت، آزادی بیـان اسـت و هرچـه می‌خواهنـد بگوینـد، توطئـه نکننـد.« 

)صحیفـه نـور، ج 6، ص 86( ایـن هشـدار و هشـدارهایی از ایـن دسـت در 

فضایـی مطـرح می‌شـد کـه گروهک‌هـا در سـال‌های ابتدایـی انقالب ایـن 

آرمـان انقالب نوپـا را بـه دسـتاویزی بـرای تحـرکات خـود علیـه نظـم جدیـد 

مبـدل کـرده و تالش داشـتند از فضـای بـاز پدیـد آمده نهایت اسـتفاده را در 

جهـت اغـراض خـود ببرند. 

4. حفـظ حرمـت مقدسـات و ممانعـت از تبدیـل آزادی به‌عنـوان زمینه‌سـاز 

اهانـت بـه مقدسـات را نیـز می‌تـوان یکـی دیگـر از شـاخصه‌های مـورد نظـر 

امـام جهـت مرزگـذاری بـرای آزادی تلقـی کـرد: »مطبوعـات آزادنـد مطالـب 

بنویسـند، امـا آزاد هسـتند کـه اهانـت بـه مثال مقدسـات مـردم بکننـد؟!« 

)صحیفـه نـور، ج 7، ص 19(

5. شـاید پرمناقشـه‌ترین بُعد مفهوم آزادی، بخش ناظر به عرصه آزادی‌های 

فرهنگـی باشـد. بعـدی که به‌واسـطه بیشـترین سـطح درگیـری جامعه با آن 

حساسـیت‌های بیشـتری را نیـز معطـوف بـه خـود کـرده. رهبر فقیـد انقلاب 

ضمن تفکیک میان آزادی و فساد، خطاب به طیف‌هایی که آزادی را ابزاری 

بـرای عرفی‌سـازی بی‌بنـد و بـاری تلقـی می‌کنند، تاکید دارند: »شـما فسـاد 

اخالق را آزادی می‌دانیـد، شـما فحشـا راآزادی می‌دانیـد، ... البتـه آزادی 

کـه منتهـی می‌شـود بـه فسـاد، آزادی کـه منتهـی می‌شـود به تباهـی ملت، 

بـه تباهـی کشـور، آن را نمی‌توانیـم بدهیـم.« )صحیفـه نـور، ج 8، ص 272( 

هشـدارهای حضـرت امـام)ره( در ایـن بـاره کـه عمدتـا به ماه‌های نخسـتین 

پیـروزی انقالب و پیـش از انقالب فرهنگـی بازمی‌گـردد، از آن جهـت بـود 

کـه بـه هـر ترتیـب خیلی‌هـا در جامعـه‌ تـازه پوسـت انداخته ایـران، همچنان 

سـودای تکـرار سـطحی از فضـای فرهنگـی رژیـم طاغـوت در محیط‌هـای 

عمومی جامعه را درسـر داشـتند و نسـبت به احیای آن فضا امیدوار بودند. 

آزادی حجاب و فضای اجتماعی پیش از انقلاب فرهنگی نیز بستر مناسبی 

را در اختیـار ایـن طیـف قـرار مـی‌داد تـا از آن در جهـت بازتولید نـگاه خود در 

سـطح جامعـه بهـره ببرنـد. انذارهـای صریـح حضـرت امـام و تاکیـد بـر حرف 

آخـر نظـام در ایـن بـاره امـا دسـت‌کم در آن مقطع مانع از زمینه‌سـازی آزادی 

بـرای رواج بی‌بندوبـاری در جامعه شـد. 

حضـرت امـام اصـرار برخی برای ترویـج آزادی‌های غربی را تلاش برای تخدیر 

جامعـه و بی‌خاصیـت کـردن نسـل جـوان می‌داننـد و تصریـح می‌کننـد کـه 

»مـا می‌خواهیـم جوانان‌مـان را از میکده‌هـا بـه میـدان جنـگ ببریـم... کـه 

بـرای ملـت فایـده داشـته باشـد.« )سـخنرانی در جمع اقشـار مختلف مردم، 

2 شـهریور 1358( تاکیـد حضـرت امـام بـر مقابلـه بـا قرائت‌هـای این‌گونه از 

آزادی و اصـرار بـر نقش‌آفرینـی جوانـان در سرنوشـت کشـور در ایـن مقطـع، 

در شـرایطی بـود کـه هـزاران نفـر از عناصـر حـزب بعـث عـراق و گروهک‏های 

ضدانقالب، ازجملـه کوملـه، فداییان خلق و حزب دموکرات کردسـتان، یک 

مـاه قبـل از آن بـه شـهر پـاوه در منطقـه کردنشـین اسـتان کرمانشـاه هجـوم 

آورده و آن را تصـرف کـرده بودنـد. درپـی ایـن فاجعه، حضـرت امام، جوانان و 

ارتشـیان، سـپاهیان و بسـیجیان را به اعزام به منطقه فراخواندند. در چنین 

بسـتر زمانـی‌ای بـود کـه حضرت امام با اشـاره بـه آزادی‌های مطبـوع جریان 

روشـنفکری، ایـده آنهـا را دیکتـه شـده از سـوی قدرت‌هـا دانسـتند و تصریح 

کردنـد کـه »آنهـا )ابرقدرت‌هـا( می‌خواهنـد مـا را غـارت کننـد، و جوان‌هـای 

مـا بی‌تفـاوت باشـند. مـا می‌خواهیـم مملکـت را حفظ کنیـم. حفظ مملکت 

بـه آزادی کـه شـما می‌گویید نیسـت. ایـن آزادی مملکت را بـر باد می‌دهد.« 

  شقوق آزادی

آزادی مطبوعات و قلم

حضرت امام فلسـفه وجودی مطبوعات را حرکت در مسـیر خدمت به جامعه 

می‌دانسـتند و معتقـد بودنـد اگـر رسـانه‌ها به‌جـای روشـنگری در این جهت 

راه مطلـوب خـود را برونـد، حتـی اگـر رسـانه ملـی و فالن روزنامـه کشـوری 

باشـند نیـز نمی‌تـوان رویـه آنها را در چارچـوب آزادی مطبوعات قلمداد کرد. 

ایـن رهنمودهـای حضـرت امـام در دیدار کارکنان موسسـه کیهان در فاصله 

پنـج مـاه بعـد از پیـروزی انقالب این‌طـور ادامـه می‌یابـد کـه »معنـی آزادی 

ایـن نیسـت کـه هرکـس برخالف قوانین برخالف قانون اساسـی یک ملت، 

برخالف قوانیـن ملـت هـم هرچـه دلـش می‌خواهـد بگویـد« و »آزادی- کـه 

گفتـه می‌شـود کـه مطبوعـات آزادنـد، بیان، آزاد اسـت- معنایش این نیسـت 

کـه مـردم آزادنـد کـه هـر کاری می‌خواهند بکنند؛ مثلا آزادنـد دزدی بکنند، 

آزادنـد بـه فحشـا برونـد، ... ایـن آزادی آزادی غربی اسـت.«

ایشـان در پایـان ایـن دیـدار بـه روزنامه‌نـگاران و دسـت‌اندرکاران رادیـو و 

تلویزیـون هشـدار می‌دهنـد کـه مسـاله )انقلاب( فقط این نبـود که ما آزادی 

می‌خواهیـم. ملـت ایـران آزادی منهـای اسالم را نمی‌خواهـد و اگـر کسـی 

چنیـن تصـوری از مـردم دارد سـخت در اشـتباه اسـت. 

امـام نسـبت بـه سوءاسـتفاده مطبوعاتـی تحت‌عنـوان اسـم آزادی قلـم نیـز 

حساسـیت ویـژه‌ای داشـتند؛ حساسـیتی که در جملاتی نظیـر »آزادی بیان 

هسـت، ولـی آزادی توطئـه و آزادی فسـادکاری نیسـت«، »معنـی آزادی ایـن 

نیسـت که کسـی بخواهدتوطئه کند. در توطئه هم آزاد اسـت؟! نه در توطئه 

آزاد نیسـت« و... مـوج می‌زنـد. 

  آزادی فعالیت گروه‌های سیاسی

حـق انتقـاد از حاکمـان را به‌طـور حتـم می‌توان یکـی از مهم‌ترین جلوه‌های 

آزادی‌هـای سیاسـی تلقـی کـرد. حقـی کـه امـروز بـر سـر اصل وجـود آن در 

جامعه هیچ‌گونه مناقشـه‌ای نیسـت. حضرت امام در این باره راه انتقاد را باز 

می‌داننـد و می‌فرماینـد: »‏‏در رژیـم سـابق، کسـی قدرت حرف زدن نداشـت، 

کسـی قـدرت‏‎ انتقـاد نداشـت. یـک کلمـه انتقـاد با نابـودی او تمام می‌شـد. 

یـک قلـم کـه‏‎ ‎‏یک نصف سـطر در انتقاد می‌نوشـت نابـودش می‌کردند. حالا 

 ‎‏انتقـاد بـاز اسـت، همـه می‌آینـد انتقـاد می‌کننـد، همـه از دولـت انتقـاد‏‎ ‎راه‏

 ‎می‌کننـد، همـه از هرچیـزی کـه صحیـح نیسـت انتقـاد می‌کننـد، ارشـاد‏

‎‏می‌کننـد.«‏ )صحیفـه امـام، ج 11 ص9( ایشـان البتـه میـان آزادی و توطئـه 

خـط قرمـزی روشـن ترسـیم می‌کننـد و یـادآور می‌شـوند کـه »هرکـس آزاد 

اسـت کـه اظهـار عقیـده کنـد امـا بـرای توطئه کـردن آزاد نیسـت.« )صحیفه 

امـام، ج 3، ص 371( و ملـت »یـک ملتـی حـق دارد کـه کسـی کـه بخواهـد 

ملتـش را بـه تباهـی بکشـد و توطئـه کنـد و بـاز همـان مسـائل سـابق را برای 

او پیـش بیـاورد، از آن جلوگیـری بکنـد. و الا ملـت مـا طرفـدار آزادی اسـت. 

طرفدار همه‌جور آزادی اسـت. و لکن طرفدار توطئه نیسـت. طرفدار تباهی 

نیسـت.« )صحیفـه امـام، ج 11، ص131(

آزادی گروه‌هـا حتـی چپ‌هـا و  انقالب،  ابتدایـی  ایشـان در مقاطـع 

مارکسیسـت‌ها را نیـز مادامـی کـه مضـر به‌حـال ملـت نبـوده و فقـط محدود 

بـه اظهـار عقایـد باشـند بلامانـع می‌داننـد. حضـرت امـام بعـد از غائلـه عزل 

بنی‌صـدر و در جریـان تصفیـه گروهک‌هـا نیـز در پاسـخ به سـوال خبرنگاری 

کـه ایـن رویـه را در تناقـض بـا شـعارهای ابتدایـی انقالب قمـداد می‌کـرد، 

یـادآور شـدند: »در مملکـت مـا آزادی اندیشـه هسـت. آزادی قلـم هسـت. 

‏‎‎‏آزادی بیـان هسـت. ولـی آزادی توطئـه و آزادی فسـادکاری نیسـت. ‎‏شـما 

اگـر توقـع داریـد کـه مـا بگذاریـم بـر ‏‏]‏‏علیـه‏‏[‏‏ مـا توطئـه کننـد و‏‎ ‎‏مملکـت ما را 

به هرج‌ومرج بکشـند، به فسـاد بکشـند و مقصودشـان‏‎ ‎‏از آزادی این اسـت، 

در هیچ‌جـای دنیـا همچـو آزادی نیسـت.« )2/ 7/ 58- مصاحبـه بـا اوریانـا 

فالاچـی - صحیفـه امـام، ج 10، ص92(

  حق تعیین سرنوشت

حضــرت امــام)ره( از همــان آغــاز نهضــت اســامی بــر نقــش تعییــن کننــده 

ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــا بع ــن اصراره ــتند و ای ــرار داش ــت اص ــردم در نهض م

اســامی نیــز اســتمرار داشــت. تجربــه مردمــی کــردن و بــه رای گذاشــتن 

تصمیمــات و ریل‌گذاری‌هــا بــرای ارکان مختلــف ســاختار حاکمیــت، گــواه 

روشــنی بــر ایــن ادعــا اســت. ایشــان هرگونــه انحصــاری بــرای انتخابــات در 

ســطوح مختلــف را نیــز بلاموضــوع می‌دانســتند و قائــل بــه آن بودنــد کــه 

ــت.  ــزاب و... نیس ــون، اح ــم از روحانی ــس اع ــار هیچ‌ک ــات در انحص انتخاب

در همیــن ارتبــاط حضــرت امــام)ره( دربرابــر جریــان انحرافــی کــه در آســتانه 

انتخابــات دوم مجلــس مدعــی شــده بــود، از آنجــا کــه در اســام سیاســت 

ــرده و  ــت ک ــد در آن دخال ــان بای ــا اسلام‌شناس ــت تنه ــی اس ــری تخصص ام

دیگــران بایــد از آنهــا تبعیــت کننــد، چنیــن هشــدار می‌دهنــد: »‎‏از قــراری 

ــه  ــد ک ــد‏‎ ‎‏گفته‌ان ــخاص رفته‌ان ــض از اش ــگاه بع ــنیده‌ام در دانش ــن ش ــه م ک

دخالــت در انتخابــات، دخالــت در سیاســت اســت و ایــن‏ حــق مجتهدیــن 

ــت  ــد دخال ــت‏‎ ‎‏نبای ــن در سیاس ــه مجتهدی ــد ک ــالا می‌گفتن ــا ح ــت. ت اس

بکننــد، ایــن منافــی بــا حــق مجتهدیــن اســت، آنجــا‏‎ ‎‏شکســت خورده‌انــد 

ــت،  ــه اس ــن زمین ــم روی‏‎ ‎‏همی ــن ه ــد. ای ــد، می‌گوین ــش را دارن ــالا عکس ح

ــم  ــی ه ــور سیاس ــت‏‎ ‎‏و ام ــی اس ــور سیاس ــات از ام ــد انتخاب ــه می‌گوین اینک

حــق مجتهدیــن اســت هــر دویــش غلــط اســت. انتخابــات سرنوشــت یــک 

ملــت را دارد تعییــن می‌کنــد. انتخابــات بــر‏‎ ‎‏فــرض اینکــه سیاســی باشــد و 

هســت هــم، ایــن دارد سرنوشــت همــه‏‎ ‎‏ملــت را تعییــن می‌کنــد، یعنــی آحــاد 

ــات  ــن انتخاب ــه ای ــوط ب ــرت من ــا‏‎ ‎‎‏و آخ ــان در دنی ــت زندگی‌ش ــت سرنوش مل

اســت. ایــن این‌طــور نیســت کــه‏‎ ‎‏انتخابــات را بایــد چنــد تــا مجتهــد عمــل 

کننــد... دانشــگاهی‌ها بداننــد ایــن را کــه همان‌طــوری کــه یــک‏‎ ‎‏مجتهــد در 

سرنوشــت خــودش بایــد دخالــت کنــد، یــک دانشــجوی‏‎ ‎‏جــوان هــم بایــد در 

سرنوشــت خــودش دخالــت کنــد. فــرق مابیــن‏‎ ‎‏دانشــگاهی و دانشــجو و مثلا 

مدرســه‌ای و اینهــا نیســت، همه‌شــان بــا‏‎ هــم هســتند. اینکــه در دانشــگاه 

رفتنــد و یــک همچــو مطلبــی را گفتنــد، ‏‎ ‎‏ایــن یــک توطئــه‌ای اســت بــرای 

اینکــه شــما جوان‌هــا را مایــوس‏‎ ‎‏کننــد.« )ســال 62(

‏‏صیانـت از حقـوق اقلیت‌هـای دینـی و مذهبـی، تاکیـد بـر بـاز بـودن بـاب 

اجتهـاد، پافشـاری بـر نقش‌آفرینـی زنـان در جامعه و... مصادیـق دیگری از 

اشـارات رهبـر کبیـر انقلاب در باب آزادی اسـت که به‌طـور طبیعی بازخوانی 

مشـروح هریـک از آنهـا از حوصلـه ایـن گـزارش خـارج اسـت، امـا جملگـی 

همچـون قطعـات یـک پـازل از منظومـه فکـری بنیانگـذار انقالب اسالمی، 

توجـه ایشـان بـه مقولـه آزادی را مشـخص می‌سـازند. 

استکبارستیزی؛ آرمان پایان‌ناپذیر انقلاب اسلامی

آن‌طـور کـه از برآینـد مجموعـه بیانـات حضـرت امـام به‌نظـر می‌رسـد، مسـیر 

دسـتیابی به سـرافرازی، عزت، اسـتقلال و حتی آزادی و عدالت، از استقامت، 

ایسـتادگی دربرابـر اسـتکبار و در راس آن مقاومـت دربرابـر آمریـکا می‌گـذرد. 

تاکیدات ایشـان بر انگاره‌های استکبارسـتیزی در طول دوران مبارزه و به‌ویژه 

بعد از تشکیل حکومت اسلامی، یکی‌دوتا نیست و ایشان در مقاطع مختلف 

و بـه بهانه‌هـای مختلـف، بارهـا بر ایـن موضوع تصریـح کرده‌اند. 

معمـار کبیـر انقالب اسالمی، فضـای بین‌الملـل را به‌طـور کلـی در چارچوب 

دوقطبـی مسـتکبران و مسـتضعفان صورت‌بنـدی می‌کردنـد و ریشـه اصلـی 

صف‌بندی‌هـای حاکـم بـر جامعـه جهانـی را در مواجهـه ایدئولوژیـک ایـن دو 

جبهه می‌دیدند. همین باعث می‌شد حضرت‌امام سیاست مبنایی و بنیادین 

انقالب اسالمی را حـول محـور تقابـل و منازعـه آشـتی‌ناپذیر بـا کانون‌هـای 

اسـتکبار جهانـی در شـرق و غـرب تعریـف کنند. 

ایشـان در نخسـتین سـالگرد پیـروزی انقالب اسالمی تصریـح کردنـد: »مـن 

بارهـا گفتـه‌ام و در ایـن روز بزرگ می‌گویم ]تا[ قطع تمام وابسـتگی‌ها به تمام 

ابرقدرت‌های شـرق و غرب، مبارزات آشـتی‌ناپذیرانه ملت ما علیه مسـتکبرین 

ادامـه دارد.« )صحیفـه امام، ج12، ص:147(

امام‌خمینـی)ره( هرگونـه امـکان سـازش بـا مسـتکبران را منتفـی دانسـته و از 

میـان رفتـن جبهـه اسـتکبار را تنهـا راه رسـیدن مسـتضعفان جهـان به حقوق 

خود می‌پنداشـتند. از همین‌رو همواره مسـتضعفان جهان را به اتخاذ مواضع 

تهاجمـی علیـه قدرت‌هـای اسـتکباری فرا‌می‌خواندنـد: »عموم مسـتضعفین 

باید به هم بپیوندند و ریشـه فسـاد را از کشـورهای خود قطع کنند. سالمت 

و صلـح جهـان بسـته بـه انقـراض مسـتکبرین اسـت؛ و تـا ایـن سـلطه‌طلبان 

بی‏فرهنـگ در زمیـن هسـتند، مسـتضعفین بـه ارث خـود که خـدای تعالی به 

آنهـا عنایـت فرموده اسـت، نمی‏رسـند.« )صحیفه امـام، ج12، ص144( »ای 

مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم! دست‌به‌دست هم دهید و به خدای 

بـزرگ رو آوریـد و بـه اسالم پناهنـده شـوید، و علیه مسـتکبران و متجـاوزان به 

حقـوق ملت‌هـا پرخـاش کنیـد.« )صحیفه امـام، ج10، ص339(

ایشـان با رویکردی آرمان‌گرایانه هدف سیاسـت خارجی کشـور را بسـط نفوذ 

اسالم درسراسـر عالـم و نابـودی صهیونیسـم، سـرمایه‌داری و کمونیسـم در 

جهـان قلمـداد می‌کردنـد: »مـا ایـن واقعیـت و حقیقت را در سیاسـت خارجی 

و بین‌الملـل اسالمی‏مان بارهـا اعالم نموده‏ایـم کـه درصـدد گسـترش نفـوذ 

اسالم در جهـان و کم‌کـردن سـلطه جهان‌خـواران بـوده و هسـتیم. حـال اگـر 

نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ 

می‏گذارنـد، از آن باکـی نداریـم و اسـتقبال می‏کنیم. ما درصدد خشـکانیدن 

ریشـه‏های فاسـد صهیونیسـم، سـرمایه‌داری و کمونیسـم در جهان هستیم.«

حضرت‌امام نسـخه استکبارسـتیزی انقلاب اسلامی را هرگز محدود و منحصر 

به قلمروی جغرافیایی ایران نمی‌دانسـتند، بلکه آن را به نسـخه‌ای شـفابخش 

و البتـه قابـل تحقـق بـرای همـه مسـتضعفان در تمامـی نقـاط جهـان تلقـی 

می‌کردنـد و از ایـن‌رو خواسـتار صـدور الگـوی انقالب بـه دیگر کشـورها برای 

بهره‌گیری سـایر ملت‌ها بودند: »ما می‏خواهیم که همه ممالک اسالمی این 

ویژگی‌هـا را داشـته باشـد و ایـن معنایـی کـه در ایـران تحقـق پیدا کرده اسـت 

در همـه ممالـک اسالمی باشـد و ایـن انقالب صـادر بشـود بـه همـه ممالـک 

اسالمی و همـه مسـتضعفان جهـان درمقابـل مسـتکبران بایسـتند و مسـائل 

خودشـان را اخـذ کننـد و حـق خودشـان را بگیرند.« )همـان، ج13، ص93(

ایشـان مهم‌تریـن مصـداق اسـتکبار را نیـز آمریـکا می‌دانسـتند و بـا تاکیـد بـر 

آنکـه »همـه بدبختـی ما از آمریکاسـت« از خـوی تجاوزطلبی و ضـرورت مبارزه 

و عـدم رابطـه بـا اسـتکبار سـخن می‌گفتنـد. از همیـن‌رو بـود کـه از همـان 

سـال‌های نخسـتین پیـروزی انقالب، رابطـه ایـران انقلابـی با آمریکا را بسـان 

رابطـه بـره و گـرگ توصیـف می‌کردنـد: »ایـن مثـل رابطـه بـره بـا گـرگ اسـت! 

رابطـه بـره بـا گـرگ، رابطـه صلاح‌‏منـدی برای بره نیسـت، اینهـا می‏‌خواهند از 

مـا بدوشـند، اینهـا نمی‏‌خواهنـد به ما چیـزی بدهند.« )صحیفه امـام، ج‏10، 

ص:360- 1358/8/4(

درخصـوص مختصـات استکبارسـتیزی در منظـر حضـرت امـام می‌تـوان بـه 

محورهایـی نظیـر مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

1. حضرت امام)ره( هرگونه تلاش برای نزدیکی و سازش و مصالحه با استکبار 

را منتفی می‌دانند و آن را نافی عزت مسلمین تلقی می‌کنند؛ چراکه از منظر 

ایشـان چنین اقدامی ثمربخش نبوده و اساسـا اسـتکبار از موضع خود کوتاه 

نخواهـد آمـد. ایشـان بـا توسـل به آیـات و روایات متعددی کـه در نفی پذیرش 

ولایـت کفـار و مسـتکبران آمـده، آنهایـی را کـه به‌‏دنبـال مذاکـره و کنـار آمـدن 

بـا دشـمنان خـدا هسـتند »خائـن« معرفـی کـرده و در هفته‌هـای منتهـی بـه 

پایـان جنـگ و پذیـرش قطعنامـه بـا صراحـت در نفـی هرگونه سـازش این‌طور 

عنـوان می‌کننـد: »کسـی تصـور نکنـد کـه مـا راه سـازش بـا جهان‌خـواران را 

نمی‌‏دانیـم. ولـی هیهـات کـه خادمـان اسالم به ملت خـود خیانـت کنند!... 

اگر بندبند اسـتخوان‏‌هایمان را جدا سـازند، اگر سـرمان را بالای دار برند، اگر 

زنده‌زنـده در شـعله‌‏های آتش‌مـان بسـوزانند، اگـر زن و فرزندان و هسـتی‌مان 

را در جلـوی دیدگان‌مـان بـه اسـارت و غـارت برنـد هرگـز امان‌نامه کفر و شـرک 

را امضـا نمی‏‌کنیـم.« )صحیفه امـام، ج21، ص69(

2. اصـل اساسـی دیگـر بـرای مبـارزه بـا اسـتکبار در نـگاه بنیانگـذار انقالب 

اسالمی، »تـداوم و همیشـگی‌بودن« مبـارزه اسـت. حضرت‌امـام مبـارزه بـا 

جبهـه متحـد اسـتکباری را موسـمی، مقطعـی و محـدود و محصـور بـه عصر و 

زمـان خاصـی نمی‌‏دانسـتند. از نـگاه ایشـان نبـرد بـا اسـتکبار »جنـگ عقیده 

اسـت و جغرافیـا و مـرز نمی‏‌شناسـد.« )صحیفه امـام، ج21، ص88(، »جنگ 

حـق و باطلـی کـه تمام‌شـدنی نیسـت.« )صحیفـه امـام، ج21، ص284، 

1367/12/3( و »ایـن جنـگ از آدم تـا ختـم زندگـی وجـود دارد.« )همـان(

3. رویکـرد تهاجمـی درمقابلـه بـا جهـان اسـتکبار شـاخصه دیگـری اسـت که 

می‌تـوان بـرای گفتمان استکبارسـتیزی حضرت‌امام برشـمرد. ایشـان رویکرد 

انفعالـی و آرایـش دفاعـی دربرابـر اسـتکبار را بی‌فایـده دانسـته و در چارچوب 

اسـتراتژی تهاجمی از لزوم شـکل‏‌گیری هسـته‌های مقاومت در جهان سـخن 

می‌گوینـد: »بایـد هسـته‏‌های مقاومـت را در تمامـی جهـان به‏‌وجـود آورد و 

درمقابـل شـرق و غـرب ایسـتاد.« )صحیفه امـام، ج21، ص195(

4. در نـگاه حضرت‌امـام)ره( محوریـت جبهـه مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی را 

توده‌‏هـای مسـتضعفی کـه از رفـاه و آزادی محـروم بوده‌انـد، تشـکیل خواهند 

داد؛ چراکه اساسـا رفاه‏‌طلبی و مبارزه، با این نگاه قابل جمع نیسـت و مرفهان 

نمی‌تواننـد اراده‌ای دراین‌بـاره داشـته باشـند: »مبـارزه بـا رفاه‌‏طلبـی سـازگار 

نیسـت؛ و آنها که تصور می‏‌کنند مبارزه در راه اسـتقلال و آزادی مسـتضعفین 

و محرومـان جهـان با سـرمایه‏‌داری و رفاه‌‏طلبی منافات نـدارد با الفبای مبارزه 

بیگانه‌‏انـد.« )صحیفه امـام، ج21، ص87(

5. تقویت همه‌جانبه قوا در مسیر مبارزه با استکبار مقوله دیگری است که در 

خلال بیانات حضرت‌امام در چارچوب استکبارسـتیزی می‌توان به آن اشـاره 

داشـت. ایشـان تاکید داشـتند: »ما اگر قدرت داشـته باشیم تمام مستکبرین 

را از بین خواهیم برد.« )صحیفه امام، ج6، ص499(

6. مبـارزه معطـوف بـه نتیجـه و نـه صرفـا در چارچـوب تکلیـف شـاخه دیگری 

اسـت که حضرت‌امام در این راسـتا بر آن اصرار داشـتند. ایشـان چشـم‌انداز 

ایـن مبـارزات را نابـودی قدرت‌‏هـای سـیطره‌جو و رسـیدن محرومـان و به‌بنـد 

کشیده‌شـدگان بـه حقـوق الهـی خـود می‌دانسـتند و قائـل بـه آن بودنـد کـه 

سالمت و صلح جهان بسـته به انقراض مسـتکبران است و تا این سلطه‌‏طلبان 

بی‌‏فرهنـگ در زمیـن هسـتند مسـتضعفان بـه ارث خـود کـه خـدای تعالـی به 

آنهـا عنایـت فرمـوده اسـت، نمی‌‏رسـند.« )صحیفه امـام، ج12، ص144(

سـازش‌ناپذیری، زمان‌مندنبـودن، تکلیف‌گرایـی، عمل معطوف به نتیجه و... 

همگی ویژگی‌هایی است که حضرت‌امام حتی پس از امضای قطعنامه 598 

و خاتمـه جنـگ تحمیلـی نیـز از آنهـا کوتاه نیامدند و به‌عکـس در ماه‌های بعد 

از جنـگ کـه شـاید برخـی آن را به‌نوعـی کوتاه‌آمدن از شـعارهای سـابق تعبیر 

می‌کردنـد، بـه تقویت این ادبیات در فضای سیاسـی کشـور نیز پرداختند. 

در پایـان می‌تـوان ایـن بخـش را این‌طـور جمع‌بنـدی کـرد کـه براسـاس نـگاه 

حضرت‌امـام، در نظـام سـلطه‌زده موجـود یـا بایـد قیـد اسـتقلال و عـزت را زد 

و درخدمـت و گوش‌به‌فرمـان بـود یـا آنکـه راه عـزت و مقاومـت و ایسـتادگی را 

برگزیـد و بـه مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی روی آورد و البتـه کـه در ایـن میـان راه 

میانـه‌ای وجود نـدارد. 

علیه تحجر درباریان روحانی‌نما!

حضــرت امــام به‌عنــوان اندیشــمندی زمان‏شــناس و روشــن‏‌بین در مقاطــع 

ــآب را  ــان‌های مقدس‌مـ ــی و انس ــر و تحجرگرای ــر تحج ــا خط ــف، باره مختل

گوشـــزد کــرده و تندتریــن جمــات و حمــات را علیــه آنــان داشــتند. ایشــان 

در دسـته‌بنـــدی خـــاص خـــود از ایــن طیــف به‌عنــوان مخالفــان اســام نــاب 

محمــدی)ص( و مروجــان اســام آمریکایــی یاد می‌کردنــد و روحانیون انقلابی 

را بــه مقابلـــه بـــا آنــان فــرا می‌خواندنــد. 

بــه عقیــده حضــرت امــام)س(، تحجرگرایــی نافــی ورود دین و کارگــزاران دینی 

ــی  ــت و زندگ ــه سیاس ــه عرص ــه ب ــی بدبینان ــوده و نگاه ــت ب ــه سیاس در عرص

اجتماعــی دارد. از همیــن رو بنیانگــذار انقــاب اســامی بــا نگاهــی تیزبینانه، 

ضمــن احســاس خطــر بابــت رشــد فکــری ایــن جریــان، هشــدارهای متعددی 

را در ایــن بــاره مطــرح ســاختند. »اگــر بــر فــرض محــال، حاکمیــت فکــری از 

آن روحانــی نماهــا و متحجــران گــردد، روحانیــت انقــاب جــواب خــدا و مــردم 

را چــه می‌دهــد؟« )صحیفــه امــام، ج ‏21، ص ‏287(

امــام خمینــی ریشــه فکــری قشــری‌‏گرایی دینــی را بــه گروهــی از روحانیــون 

نســبت می‌دهنــد کــه به‌واســطه جایــگاه اجتماعــی خــود در میــان قشــرهای 

ســنتی، توانســته‌‏اند روحیــه تحجرگرایــی و نیــز همســویی بــا رژیــم طاغــوت را 

رواج دهنــد. حضــرت امــام از »آخوندهــای فرومایــه دربــاری و کــج فهمی‌هــای 

بعضــی از معممیــن و مقــدس نماهــا« کــه به‌واســطه نــوع نگــرش آنــان 

ــده  ــی مان ــام باق ــرده ابه ــامی در پ ــورهای اس ــام کش ــن »در تم ــات دی واقعی

ــی  ــج فهمان ــد: »ک ــی می‌کنن ــور معرف ــان را این‌ط ــرده و آن ــکوه ک ــت«، ش اس

کــه حتــی بــا تشــکیل حکومــت اســامی مخالــف و آن را از حکومــت طاغــوت 

بدتــر می‌داننــد!... بازیگرانــی کــه بــرای عقــب نگه‌داشــتن مســلمانان و بــاز 

کــردن راه بــرای غارتگــران و ســلطه‌جویان، اســام را در کنــج مســاجد و معابــد 

محصــور کرده‌‏انــد و اهتمــام بــه امــر مســلمین را بــر خــاف اســام و وظایــف 

مســلمانان و علمــای اســام معرفــی می‌کننــد و مع‌الأســف دامنــه تبلیغــات 

گمراه‌کننــده بــه قــدری بــوده و هســت کــه دخالــت در هــر امــر اجتماعــی و 

سیاســی را در جامعــه مســلمین برخــاف وظایــف روحانیــون و علمــای دیــن 

می‏‌داننــد و دخالــت در سیاســت را گناهــی نابخشــودنی می‌خواننــد.« 

)صحیفــه امــام، ج ‏19، ص 21(

امــام خمینــی در طــول دوران مبــارزه نیــز بــا متحجــران همــان‌ گونــه ســتیز 

داشــت کــه بــا شــاه و رژیــم طاغــوت در نبــرد بــود. همیــن باعــث می‌شــد کــه 

ایشــان هــم از ســوی رژیــم و عوامــل آن بــا مقاومت‌هایــی مواجــه شــوند و هــم 

از ســوی کج‏اندیشــان متحجــر. ایشــان در واپســین ماه‌هــای عمــر خــود در 

پیامــی خطــاب بــه روحانیــون، مراجــع، مدرســین، طــاب و ائمــه جمعــه و 

جماعــات کــه بــه منشــور روحانیــت معــروف شــد، در معرفــی ایــن جریــان 

فکــری مقدس‌نمــا این‌گونــه اظهــار می‌دارنــد: »عــده‏‌ای مقدس‌نمــای 

واپس‌گــرا، همــه چیــز را حــرام می‌دانســتند و هیچ‌کــس قــدرت ایــن را 

نداشــت کــه در مقابــل آنهــا قــد علــم کنــد. خــون دلــی کــه پــدر پیرتــان از این 

دســته متحجــر خــورده اســت هرگز از فشــارها و ســختی‌‏های دیگــران نخورده 

اســت. وقتــی شــعار جدایــی دیــن از سیاســت جــا افتــاد و فقاهــت در منطــق 

ناآگاهــان غــرق شــدن در احــکام فــردی و عبــادی شــد و قهــرا فقیــه هــم مجاز 

نبــود کــه از ایــن دایــره و حصــار بیــرون رود و در سیاســت و حکومــت دخالــت 

کنــد. حماقــت روحانــی در معاشــرت بــا مــردم فضیلــت ‏شــد. به‌زعــم بعضــی 

افــراد، روحانیــت زمانــی قابــل احتــرام و تکریــم بــود کــه حماقــت از ســراپای 

وجــودش ببــارد و الا عالــم ســیاس و روحانــی‌کاردان و زیــرک، کاســه‌‏ای زیــر 

نیم‌کاســه داشــت و ایــن از مســائل رایــج‏ حوزه‏‌هــا بــود کــه هرکــس کــج راه 

می‌رفــت متدین‌تــر بــود. یــاد گرفتــن زبــان خارجــی کفــر و فلســفه و عرفــان 

گنــاه و شــرک به‌شــمار می‏‌رفــت. در مدرســه فیضیــه فرزنــد خردســالم 

مرحــوم مصطفــی از کــوزه‏‌ای آب نوشــید، کــوزه را آب کشــیدند، چراکــه مــن 

فلســفه می‌گفتــم، تردیــدی نــدارم اگــر همیــن رونــد ادامــه می‏یافــت، وضــع 

روحانیــت و حوزه‌هــا، وضــع کلیســاهای قــرون وســطی می‌شــد.« )صحیفــه 

امــام، ج 21، ص:‏ 278(

همان‌طــور کــه از ســطور فــوق مشــخص اســت درگیــری حضرت امام بــا جریان 

تحجــر و قشــری‌گری امــری دامنــه‌دار بــوده و بــه یک مقطع زمانــی به‌خصوص 

محــدود نمی‌شــد. در ایــن بــاره بــا عنایــت به آثار بنیانگذار انقلاب، بـــه صـــورت 

اجمـــالی می‌توان مواضـــع ایـــشان را در مقطع تاریخی مورد بررسی قرار داد. 

نخســتین موضــع آشــکار و رســمی حضــرت امــام در قبال تحجــر و تحجرگرایی 

ــن  ــد. در ای ــی ش ــرار« علن ــف الاس ــاب »کش ــب کت ــال 1322 و در قال در سـ

کتاب حضرت امـــام به دفاع از اســام اصـــیل و عقایـــد مـــذهبی بـه‌صـــورت 

عقلانـــی، فلـــسفی و نقلـی)حـــدیثی و قرآنـــی( پرداخته و به عقاید متحجرانه 

و برداشت‌های غلـــط و افراطـــی وهابیـــت پاسـخ داده است. ایشان همچنین 

ــای  ــن حجاب‌ه ــش، عمده‌تری ــوه« خوی ــاب »آداب الصل ــه 30، در کت در ده

رشد و تعـــالی و معرفت حقایق را جمـــود و تحجـــر می‌داننـــد کـــه انـسان را بـه 

قهقـــرا و خودمـــداری و خودمحـــوری می‌کشاند. 

پـــس از رحلـــت آیـــت‌الله بروجـــردی و بــا آغــاز نهضــت اســامی از ســال 42 

رویارویــی و مبــارزه حضــرت امــام بـــا قشری‌گـــری و کج‌اندیشــی علنی‌تــر و 

گســترده‌تر شــد. در ایــن مقطــع ایــن طیــف تمام‌قــد در برابـــر امـــام و یـــارانش 

صـــف کشــیدند و همان‌طــور کــه در ســطور فــوق اشــاره شــد ایشــان را تــا ســر 

حــد تکفیــر بردنــد. 

آن‌طــور کــه حضــرت امــام روایــت می‌کننــد هنــگام حضــور ایشــان در نجــف 

ــا  ــن کارهـ ــه ای ــد ک ــم می‌خوانن ــوش ه ــه گ ــا ب ــی در حوزه‌ه ــرف »بعض اش

]مبـــارزه بـــا رژیـــم پهلـــوی و تـــشکیل 37 حکومت[ از ما ســاخته نیســت. ما 

فقــط بایــد دعــا کنیــم ومســاله بگوییــم.« حضــرت امــام در واکنــش بــه ایــن 

تفکــر ســاده‌لوحانه قائــل بــه آن بودنــد کــه »اینهــا افــکار جماعتــی اســت کــه 

به مقدســین معروفند و در حقیقت »مقـدس‌نمـــا« هـــستند نـــه مقدس. باید 

افکار آنها را اصلاح کنیم و تکلیف خود را بـــا آنهـــا معلـــوم ســـازیم، چـــون اینهـا 

مـــانع اصلاحــات و نهضــت مــا هســتند و دســت مــا را بســته‌اند.«

پرونــده قشــر متحجــر و مقدس‌مــآب، بعــد از پیــروزی انقــاب نیــز بســته نشــد 

و ایــن جریــان در ســال‌های ابتدایــی انقــاب کــه کشــور درگیــر چالش‌هــای 

متعــددی چــون فعالیــت گروهک‌هــا، ترورهــا، آغــاز جنــگ تحمیلــی و... بــود 

از پــای ننشســت. در ایــن دوره نیــز حضــرت امــام نســبت بــه نفــوذ ایــن جریــان 

ــی  ــکار عموم ــر اف ــه تنوی ــاخته و ب ــرح س ــدارهایی را مط ــتگاه‌‌ها هش در دس

ــاره آنهــا می‌پرداختنــد.  درب

ــا  ــان روحانی‌نم ــوان درباری ــف به‌عن ــن طی ــذاری ای ــا نام‌گ ــام ب ــرت ام حض

تصریــح داشــتند کــه آنهــا از اســام علــی بن‌ابیطالــب)ع( می‌ترســند و 

»اگــر آن شــهید دلباختــه اســام و اسلام‌شــناس حقیقــی مثــل اینــان فکــر 

می‌کــرد و بــه گوشــه عزلــت بــه عبــادت خــدا مشــغول می‌شــد و راهــی جــز 

بین مســجد و منـــزل نمی‌پیمـــود، نـــه جنـــگ صفین و نهروان پیش می‌آمد 

و نــه جنــگ جمــل و نــه مســلمانان فــوج فــوج بــه قتــل می‌رســیدند و شـــهید 

می‌شــدند و اگــر سیدالشــهدا)ع( مثــل اینــان فکــر می‌کــرد و در کنــار قبــر 

جــدش بــه ذکــر و دعـــا می‌پرداخــت، فاجعــه بــزرگ کربــا پیــش نمی‌آمــد... و 

از آنهــا بالاتــر، اگــر رســول اکــرم)ص( ماننــد اینــان فکــر میکــرد و بــه نصیحــت 

و بیــان احــکام عبــادات می‌پرداخــت، آن همــه رنــج و مصیبــت نمی‌دیـــد و آن 

همــه مســلمانان بــه شــهادت نمی‌رســیدند.« )صحیفــه نــور، ج13، ص183(

»یــک دســته‌ای کــه در ظاهــر اظهــار اســام می‌کننــد، در ظاهــر بــرای 

ــان  ــد، قلم‌هایش ــام می‌زنن ــرف اس ــر ح ــد، در ظاه ــوت می‌کننـ ــام دع اس

و قدم‌هایشــان بــرای اســام اســـت لکـــن زیـــر پـــرده بـــا اســـام مخالفنــد. 

مقدس‌نماهــا، روشــنفکرمآب‌ها و منافقـــان، مثلــث تزویــر و ریــا آنکــه مــا امــروز 

مبتلای به آن هـــستیم و آن دســـته منـــافقینی کـــه اظهـــار اســـام می‌کنند و 

کمــر اســام را می‌خواهنــد بشــکنند. کار مســلمان‌ها با اینها مـــشکل اســـت. 

حضــرت امــام در هــر برهــه از زمــان، در ارتبــاط بــا تحجر و تحجرگرایــی از تعابیر 

ویــژه‌ای اســتفاده کرده‌انــد کــه به فراخور شــرایط توصیف‌کننده ماهیـــت ایـــن 

جریـــان بـــوده و گویـــای خاســتگاه انحرافی آنان اســت. ایشــان، روزی از این 

جریــان بــه اســام شاهنشــاهی و روز دیگــر بــه اســام ملـــوکی و یـــک بـــار بـــه 

اسـلام محمدرضـاخانی و بـار دیگـر اسـلام منـافقین و گـاهی بـه اسـلام التقـاط، 

اســـام ســـازش و فرومایگــی، اســام حاکمیــت ســرمایه‌داران بــر پابرهنــگان 

زمیــن، اســام ابوســفیان، اســام مقـدس‌نماهـــای احمــق حوزه‌هــای علمیــه 

و در یــک کلام اســام آمریکایــی نــام برده‌انــد. 

بنیانگــذار انقــاب اســامی در ســال‌های آخــر عمــر خود نیــز تندترین حملات 

و روشـــن‌ترین افـــشاگری‌ها را نســبت به جریان تحجرو مقدس‌مآبی‌داشــتند. 

از نــگاه ایشــان »مذهبــی کــه وســیله شــود تــا ســرمایه‌های مــادی و معنــوی 

کشــورهای اســامی و غیراســامی، در اختیار ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها قرار گیرد 

و بر ســر مردم فریاد کشــد که دین از سیاســت جداســـت مخـــدر جامعه اســت. 

ولی این دیگر مذهب واقعی نیـست؛ بلکـه مـذهبی اسـت کـه مـردم مـا آن را 

»مـــذهب آمریکایــی« می‌نامنــد.« )پیــام تاریخی به گورباچــوف11 / 10 / 67(

ــی  ــی‏‎ ‎‏خاص ــی از پیچیدگ ــام آمریکای ــا اس ــارزه ب ــام، »راه مب ــاد ام ــه اعتق ب

برخــوردار اســت کــه تمامــی زوایــای آن بایــد بــرای مســلمانان پابرهنــه روشــن 

ــرای بســیاری از ملت‌هــای اســامی مــرز بیــن  شــود کــه‏‎ ‎‏متاســفانه هنــوز ب

»اســام آمریکایــی« و »اســام ناب‏‎محمــدی« و اســام پابرهنــگان و محرومــان 

ــن  ــناس و مرفهی ــرمایه‌داران‏ خدانش ــر و س ــای متحج ــام مقدس‌نماه و اس

بــی‌درد، کامــا مشــخص نشــده اســت و روشــن ســاختن ایــن حقیقــت کــه 

‏‎ممکــن نیســت در یــک مکتــب و در یــک آییــن دو فکــر متضــاد و رودررو وجــود 

داشــته باشــد ‎‏از واجبــات سیاســی بســیار مهمــی اســت.)صحیفه امــام، ج 

21، ص:120(

عدالتخواهی و ظلم‌ستیزی؛ اهداف حکومت اسلامی

تاکیـدات بنیانگـذار کبیـر انقالب بـر اسالم به‌عنـوان یـک دین سیاسـی که 

حتـی عباداتـش نیـز از دایـره سیاسـت خارج نیسـت تا آنجاسـت کـه در کلام 

ایشـان آمـده: »واللـه اسالم تمامـش سیاسـت اسـت.« ارتبـاط سیاسـت بـا 

حکومت اسالمی در اندیشـه حضرت روح‌الله در عدالتخواهی و ظلم‌ستیزی 

بـروز و ظهـور ویـژه می‌یابـد. ازاین‌رو والاترین هـدف و وظیفه حکومت برقراری 

عدالـت همه‌‎جانبـه درون جامعـه تعریـف می‌شـود. به‌عبارتـی آرمان تشـکیل 

حکومـت اسالمی بـرای دسـتیابی بـه عدالـت معنـا می‌‌یابـد تـا آنجـا کـه 

بی‌عدالتی در تناقض با دولت اسالمی خوانده شـده اسـت و عدالت واقعی 

محقق نخواهد شـد مگر در حکومتی اسالمی. درهمین‌راسـتا امام خمینی 

در وصیت‌نامـه الهی-سیاسـی خـود تاکیـد کردنـد: »پیغمبـر اسالم)ص( 

تشـکیل حکومـت داد مثـل سـایر حکومت‌هـای جهـان لکـن با ‌انگیزه بسـط 

عدالـت اجتماعـی.« و در ادامـه به‎صراحت عنوان کرده‎اند حکومت حق برای 

نفـع مسـتضعفان و جلوگیـری از ظلـم و جـور و اقامه عدالـت اجتماعی تلاش 

می‌کنـد. حضـرت امـام به‎عنوان نمونه در آبان 57 در نوفل‎لوشـاتو به‎صراحت 

عنوان می‌کنند که بعثت انبیا برای این اسـت که پایه‎های ظلم قدرتمندانی 

را کـه بـه مـردم ظلـم می‌کنند، بشـکنند و در جای دیگر با تأسـی بـه پیامبران 

کـه مهم‌تریـن بعـد اندیشه‌شـان ظلم‌سـتیزی و مبـارزه بـا‏‎ ‎‏بی‌عدالتـی بـوده 

اسـت، خاطرنشـان می‌سـازند کـه بعثـت انبیـا هـم بـرای انسان‌سـازی اسـت 

و هـم‏‎ ‎‏بـرای ظلم‌سـتیزی و ایـن درسـی اسـت کـه تمـام پیامبـران الهـی بـه مـا 

داده‌انـد:‏ »‏‏انبیـا هـم که مبعوث شـدند، بـرای این مبعوث شـدند که معنویات 

مردم را و آن استعدادها‏‎ ‎‏را شکوفا کنند که در آن استعدادها بفهمند به اینکه 

چیزی نیسـتیم و علاوه‌بر آن، مردم‏‎ ‎‏را، ضعفا را از تحت‌سـلطه اسـتکبار بیرون 

بیاورنـد. از اول انبیـا ایـن دو شـغل را داشـته‌اند، ‏‎ ‎‏شـغل معنـوی کـه مـردم را از 

اسـارت نفس خارج کنند، از اسـارت خودش خارج کنندـ که‏‎ ‎‏شـیطان بزرگ 

 ‎اسـت ـ و مردم و ضعفا را از گیر سـتمگران نجات بدهند؛ این دو شـغل، شـغل‏

‎‏انبیاسـت... این دو شـیوه را به‌عیان در قرآن و سـنت‏‎ ‎‏در عمل خود رسـول‌الله 

می‌بینیـم. قـرآن دعـوت بـه معنویـات تـا حدی که بشـر می‌تواند به او‏‎ ‎‏برسـد و 

فـوق او ‏‏]‏‏کـرده‏‏[‏‏ و بعـد هـم اقامه عدل... ما باید دولت اسالمی را، همه مردم، 

همـه انسـان‌ها دولـت اسالمی را تقویـت کننـد تـا‏‎ ‎‏بتوانـد اقامه عـدل بکند، و 

دولـت بایـد جهـات معنـوی را هـم درنظر بگیرد، یعنی چون تابع‏‎ ‎‏اسالم اسـت 

 ‎بایـد روی رویـه اسالم باشـد. روی رویـه اسالم بـه همان دو معنا، بـه همان دو‏

‎‏راهـی کـه اسالم دارد، حفـظ معنویـات و تقویـت معنویات مـردم و اقامه عدل 

بین‌شـان و نجـات‏‎ ‎‏دادن مظلومـان از دسـت ظالمان. حـالا این فرق نمی‌کند 

چـه مظلومانـی باشـند کـه از دولت‌هـا‏‎ ‎‏ظلـم می‌کشـند یـا مظلومانی باشـند 

کـه از ارباب‌هـا ظلـم می‌کشـند. اسالم بـرای ایـن دو جهـت‏‎ ‎‏آمـده اسـت و مـا 

تابـع اسالمیم، و بایـد ایـن دوجهـت را حفـظ کنیـم.« )صحیفـه امـام، ج 17، 

صـص 529- 527( امـام خمینـی 21 اردیبهشـت 1362 در جمع مسـئولان 

نظـام عدالـت اجتماعـی را‌ انگیـزه و بـرکات بعثت پیامبـر )ص( و از ابعاد اداره 

امـور بشـر در قـرآن خواندنـد و تاکیـد کردنـد آنهایی که خودشـان را تابع قرآن 

می‌داننـد بایـد کوشـش کننـد تـا ایـن بعـد از قـرآن‏‎ ‎‏را کـه بعـد اجـرای عدالـت 

اسالمی اسـت، در جهان پخش کنند: »بعثت برای این اسـت که ‎‏ظلمت ظلم 

را بـه کنـار بزنـد و بـه جـای او عدالت بگذارد، نـور عدالت را به جای او بگذارد.«

درهمین‌راسـتا پیام 15 اردیبهشـت سـال 1323 امام خمینی به ملت ایران 

به‌عنـوان تاریخی‌تریـن سـند مبارزاتی بنیانگذار کبیر انقالب باید موردتوجه 

قـرار گیـرد. در ایـن پیـام، کـه بـا آیه‏‏»قـل انمـا اعظکـم بواحـدة ان تقومـوا للـه 

مثنـی و فـرادی« آغـاز شـده، امـام خمینـی بـه تمـام اقشـار جامعـه قیـام در 

راه خـدا و قیـام متناقـض بـا قیـام در جهـت هـوای نفـس را توصیـه می‌کننـد. 

به‌گونـه‌ای کـه تاکیـد دارنـد ‏‏خودخواهـی و تـرک قیـام بـرای خداسـت کـه 

جمعیـت چنـد ده میلیونـی شـیعه را متفـرق و طعمـه‏‎ ‎‏مشـتی شهوت‌پرسـت 

پشـت میزنشـین می‌کنـد. در ادامـه نـگارش کتـاب ‎‏»کشف‌الاسـرار« در سـال 

1324، توسـط امـام خمینـی را می‌تـوان اولیـن حرکـت علنـی امـام امـت در 

جهـت احیـای تفکـر عدالتخواهـی و ظلم‌سـتیزی دانسـت. آن‌هـم در جامعه 

خفقـان‌زده دوران پهلـوی! کتابـی کـه درمقابـل تحریفـات و شـبهات کتـاب 

‎‏»اسـرار هـزار سـاله« علی‌اکبـر‏‎ ‎‏حکمـی‎زاده نگارش شـده بـود و در پایان کتاب 

بـه صراحـت از نویسـندگان و روزنامه‌هـا تقاضـا شـده بـود کـه با یک شـجاعت 

ادبی و ازخودگذشـتگی دسـت به دسـت داده و ملت و حس خفته دینداران 

را بیـدار کننـد. حضـرت روح‌اللـه سـال‌ها بعد )در دهـه 40( در کتاب »البیع« 

نیز به ضرورت وجود عدالت اجتماعی تاکید و هدف والای حکومت اسلامی 

را برقـراری عدالـت و قوانیـن عادلانـه خواندنـد و تاکیـد کردنـد: ‏‏»اسالم برای 

برپایـی حکومـت عادلانـه به پا خاسـت... .« )کتـاب البیع، جلد 2، ص 408(

بررسـی آثـار و گفتارهـای بنیانگـذار کبیر انقلاب نشـان می‌دهد احیای تفکر 

ظلم‌سـتیزی و تفکر عدالتخواهی و عدالت‌طلبی، محوری‎ترین مسـاله موکد 

در اندیشـه ایشـان اسـت. تا آنجا که به‎عنوان نمونه 24 بهمن 56، امام امت 

در نامـه بـه اتحادیـه انجمن‌هـای اسالمی دانشـجویان در اروپـا در تشـریح 

وظایـف روشـنفکران مسـلمان تاکیـد کردنـد: »سـرلوحه هدف‌تـان اسالم و 

احـکام عدالت‌پـرور آن باشـد؛ و ناچـار بـدون حکومـت‏‎ ‎‏اسالمی عدالتخـواه، 

رسـیدن به این هدف محال اسـت. تولا و تبرا دو اصل اساسـی اسالم‏‎ ‎‏اسـت: 

باید با حکومت عدل موافق و به حاکم عادل دل ببندید؛ و از رژیم غیراسالم 

و غیر‏‎‎‏اسالمی کـه در راس آن رژیـم منحـط پهلـوی اسـت، تبـری کنیـد؛ و بـا 

کمـال صراحـت مخالفـت‏‎ ‎‏خـود را اظهار و در سـرنگون کردن آن کوشـا باشـید 

و درغیـر این‌صـورت روی اسـتقلال و‏‎ ‎‏آزادی را نمی‌بینیـد.« مـرور آرا و بیانـات 

مکـرر حضـرت روح‌اللـه نشـان می‎دهد مهم‎تریـن فروع و شـاخه‌های عدالت 

در تاکیـدات بنیانگـذار کبیـر انقالب در دو اصـل ذیل خلاصه می‌شـود: 

-حمایت از مسـتضعفان، فقرا و محرومان: در حکومت اسالمی و اندیشـه 

بنیانگـذار کبیـر انقالب مـردم به‎عنـوان ولی‎نعمـت و بـه طریـق اولـی فقـرا و 

مسـتضعفان به‎عنوان صاحبان اصلی انقلاب اسالمی نام برده می‌شـوند. تا 

آنجـا کـه دفـاع از محرومـان و مظلومان بنیادی‎ترین اصـل در حرکت انقلابی 

امـام امـت محسـوب می‌شـود. بـر همیـن اسـاس امـام خمینـی در کتـاب 

 ‎ولایت فقیه، در بحثی که از شـیوه سـلطه اسـتعمارگران بر مردم جهان سـوم‏

‎‏مطرح نمودند، به ایجاد شـکاف طبقاتی توسـط بیگانگان و عمال سیاسـی 

آنهـا اشـاره کـرده، بـه پشـتیبانی از مظلومـان و دشـمنی بر ظالمـان به‎عنوان 

وظیفـه تاکیـد دارنـد. امـام در تاریخ 2 آبان 1358 با اشـاره به اینکه فقرا عیال 

خـدا هسـتند و بایـد اداره شـوند، بـه صراحـت تاکیـد می‌کننـد: »یـک دسـته 

غنـی بنشـینند کنـار، و اینهـا‏‎ ‎‏بیچاره‌هـا بـه فقـر بگذرانند. من پیش‌تـر به این 

کارخانه‌دارهـا و ایـن متمکنیـن، که گاهی‏‎ ‎‏می‎آمدند اینجا ـ و بعضی‌شـان هم 

می‌خواسـتند مـن را اغفـال بکننـد! ـ بـه آنها گفتم آقا این‏‎ ‎‏نمی‎شـود که همان 

 ‎مسـائل زمـان طاغـوت حـالا هـم اجـرا بشـود. یـک دسـته آن بالاها بنشـینند‏

‎‏مرفـه و هرچـه بخواهنـد هرزگـی بکننـد، یک دسـته هـم این زاغه‌نشـین‌های 

تهرانـی، کـه همه‎تـان‏‎ ‎‏می‎بینیـد و در شـهرهای خودتـان هم هسـت امثالش. 

ایـن نمی‌شـود. ایـن عملـی نیسـت. مـن‏‎ ‎‏اخطار کـردم، این یک خطـری برای 

مردم هست.‏« بنیانگذار کبیر انقلاب در ادامه مسائل اقتصادی را اولویت اول 

مردم می‌خوانند و جبران نشـدن مسـائل اقتصادی توسـط جمهوری اسلامی 

را بـه انفجـار تعبیـر می‌کننـد و تاکیـد دارنـد: »اگر خدای نخواسـته جمهوری 

اسالمی نتوانـد جبـران کنـد ایـن مسـائل اقتصـادی را، که‏‎ ‎‏اول مرتبـه زندگی 

مردم اسـت، و مردم مأیوس بشـوند از جمهوری اسالمی و مأیوس‏‎ ‎‏بشـوند از 

اینکـه اسالم هـم بـرای آنهـا بتوانـد در اینجـا کاری انجـام بدهـد، اگـر در این 

محیـط‏ یـک انفجـار حاصـل بشـود، دیگـر نـه مـن و نـه شـما و نـه هیچ‎کـس، 

نـه روحانیـت و نـه اسالم، ‏‎ ‎‏نمی‏توانـد جلویـش را بگیـرد. انفجـار اگـر در زمان 

طاغـوت حاصـل می‌شـد، ماهـا می‌توانسـتیم‏‎ ‎‏بـا نصیحـت، با موعظـه، با امر، 

مهـارش کنیـم. امـا انفجـار اگـر در متـن اسالم حاصـل بشـود، ‏‎ ‎‏مـردم با یأس 

 ‎از جمهوری اسالمی منفجر بشـوند، دیگر قابل‏مهار نیسـت. این ثروتمندها‏

‎‏بفهمنـد ایـن مطلـب را کـه اگـر خـدای نخواسـته یک وقـت یک انفجـاری که 

نشـود مهـارش‏‎ ‎‏کـرد در یـک ملتـی پیـدا بشـود، همه ایـن بزرگ‎هـا و همه این 

ثروتمندهـا و اینهـا‌ تـر و خشـک بـا‏‎ ‎‏هم خواهند سـوخت.«

‏- مقابلـه بـا مرفهـان و زرانـدوزان و نفـی شـکاف اجتماعـی: ‏‏ تعبیر مرفهان 

بـی‌درد و مقابلـه بـا آنهـا ازجملـه تاکیـدات پرتکـرار در بیـان بنیانگـذار کبیـر 

انقالب اسـت. امـام خمینـی)ره( در تاکیـدی کـه در جهـت احیـای‏‎ ‎‏عدالـت 

اجتماعـی در جامعـه اسالمی دارنـد؛ یکی از اصول و مبانی عمده و اساسـی 

درجهـت‏‎ ‎‏تحقـق چنیـن ایـده مقـدس و والایـی را مبـارزه و مقابلـه بـا مرفهـان 

بـی‌درد، زرانـدوزان و کسـانی‏‎ ‎‏می‌داننـد که با انباشـت سـرمایه‎ها باعث ایجاد 

فاصلـه طبقاتـی و پیدایـش فقـر و بی‌عدالتی در‏‎ ‎‏جامعـه می‌گردند. بنیانگذار 

کبیـر انقالب در کتـاب ولایـت فقیـه خود تاکیـد می‌کنند: ‏»اسـتعمارگران به 

 ‎دسـت عمـال سیاسـی خـود که بر مردم مسـلط شـده‌اند، نظامـات اقتصادی‏

‎‏ظالمانه‌ای را تحمیل کرده‌اند و بر اثر آن مردم به دو دسـته تقسـیم شـده‎اند: 

ظالـم و مظلـوم...‎‏ مـا‏‎ ‎‏وظیفـه داریـم مـردم مظلـوم و محروم را نجـات دهیم. ما 

وظیفه داریم پشـتیبان مظلومین و دشـمن‏‎ ‎‏ظالمین باشـیم.« درهمین‌راسـتا 

امـام خمینـی به‌عنـوان نمونـه 3 آبـان 1358 بـه صراحـت بیـان داشـتند: 

»نمی‌شـود این‌طـور کـه‏‎ ‎‏یـک دسـته‌ای آن‌طـور زندگـی بکننـد و حتـی بـرای 

سگ‌هایشـان اتومبیـل داشـته باشـند؛ و یـک‏‎ ‎‏دسـته دیگـر تـوی ایـن زاغه‌ها 

باشـند کـه هـر 10 نفرشـان تـوی سـوراخی. این اصال قابل‎تحمل‏‎ ‎‏نیسـت... 

مـن در نجـف هـم کـه بـودم، در مصاحبه‌ای که از لومونـد‏ آمدند کردند، گفتم 

بـه آنهـا‏‎ ‎‏کـه وضع‎مـان چـه جـوری اسـت. خودمـان از اینهایـی کـه دارای کذا 

و کـذا هسـتند، حسـاب‏‎ ‎‏می‎کشـیم و حساب‌هایشـان را رسـیدگی می‌کنیـم. 

اسالم این‌طـور نیسـت کـه همچـو اجـازه بدهـد‏‎ ‎‏کـه این دسـته آن‌طـور، و آن 

دسـته آن‌طور، ابدا اسالم همچو اجازه‌ای نداده. اینها باید‏‎ ‎‏حساب‎هایشـان 

کشـیده بشـود، اینها اصلا حسـاب نداشـتند با اسالم.«

عدالتخواهــی و مبــارزه بــا ظلم‎ســتیزی در اندیشــه بنیانگــذار کبیــر انقــاب 

محدودیــت و مــرز نیــز نــدارد و در مقابــل مســئولان و به‎اصطــاح آقــازادگان 

نه‎تنهــا مســکوت نمی‌مانــد بلکــه وظیفــه ســنگین‎تری را متوجــه آنــان 

می‌کنــد. تــا آنجــا کــه تنهــا راه مقابلــه بــا انحــراف را نــدای عدالتخواهی بدون 

هــراس و ملاحظــه می‌داننــد. ازایــن‌رو امــام خمینــی در یکــی از تاکیــدات 

خــود )2 مهــر 1358( بیــان داشــتند: ‏‏»کلکــم راع‏‎–‎‏همــه بایــد مراعــات کنیــد، 

همه‌‎تــان راعــی هســتید و همــه مــردم، همــه مســئول‏‎ ‎‏هســتند‏‎…‎‏ مســئولیم 

در مقابــل خــدا و در مقابــل وجــدان و همه‎مــان بایــد مراعــات بکنیــم‏‎...‎‏ اگــر 

یــک‏‎ ‎‏فــرد خیلــی بــه نظــر مــردم مثــا پایین‌تــر از یــک فــردی، فــردی کــه بــه 

نظــر مــردم خیلــی اعــا رتبــه هــم‏‎ ‎‏هســت، اگــر از او یــک انحرافــی دید، اســام 

گفتــه اســت بــرو بــه او بگــو، نهــی کــن )بایــد( بایســتد درمقابلــش بگویــد ایــن 

کارت انحــراف بــود، نکــن.«

ــه  ــع آن اندیش ــه تب ــام و ب ــی در اس ــای واقع ــت به‎معن ــراری عدال ــه برق البت

بنیانگــذار کبیــر انقــاب بــا تحقــق فــرج حضــرت صاحب‎الزمان)عــج( 

صــورت می‎گیــرد. امــام خمینــی انتظــار فــرج را انتظــار قــدرت اســام 

می‌خواننــد و در ایــن میــان نکتــه قابل‏تامــل اینکــه در تبییــن انتظــار فــرج 

دیدگاه‎هــا و برداشــت‌های غلــط در ایــن زمینــه را نیــز شــرح داده‎انــد. ازجملــه 

دیدگاه‌هایــی کــه تنهــا بــه دعــا بــرای تعجیــل در فــرج آن حضرت)عــج( اکتفــا 

ــد و  ــا می‌دانن ــاد در دنی ــرت فس ــر کث ــور را مبتنی‌ب ــه ظه ــا اینک ــد ی می‌کنن

ازایــن‎رو حکــم بــه ســکوت در برابــر ظلــم می‌دهنــد، یــا قائــان بــه بطالــت تــا 

زمــان تشــکیل حکومــت مهدوی)عــج( و... امــام امت ضمن مطرود دانســتن 

ــته و  ــروری دانس ــز ض ــرات را نی ــن تفک ــا ای ــارزه ب ــت‌ها، مب ــن برداش ــه ای هم

از ســوی دیگــر تاکیــد دارنــد: »البتــه آن پــر کــردن دنیــا را از عدالــت، آن را 

ــون  ــا چ ــم، ام ــتیم، می‌کردی ــر‏‎ ‎‏می‎توانس ــم. اگ ــر‏‏[‏‏ بکنی ــم ‏‏]‏‏پ ــا نمی‌توانی م

نمی‌توانیــم بکنیــم ایشــان )حضــرت ولیعصر)عــج(( بایــد بیاینــد. الان عالــم 

پــر از ظلــم‏‎ ‎‏اســت. شــما یــک نقطــه هســتید در عالــم. عالــم پــر از ظلــم اســت. 

مــا بتوانیــم جلــوی ظلــم را‏ بگیریــم، بایــد بگیریــم؛ تکلیف‌مان اســت. ضرورت 

اســام و قــرآن ‏‏]‏‏اســت،[‏‏ تکلیــف مــا کــرده‏‎ ‎‏اســت کــه بایــد برویــم همــه کار را 

بکنیــم. امــا نمی‌توانیــم بکنیــم؛ چــون نمی‌توانیــم بکنیــم، بایــد او‏‎ ‎‏بیایــد تــا 

بکنــد. امــا مــا بایــد فراهــم کنیــم کار را. فراهــم کــردن اســباب ایــن اســت کــه 

کار را نزدیــک‏‎ ‎‏بکنیــم، کار را همچــو بکنیــم کــه مهیــا بشــود عالــم بــرای آمــدن 

ــن 1367( ــام‎الله‌علیه« )‏‎14 فروردی ــرت س حض


